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ــه  ــم خان ــودن در ذهن ــان ب ــای قهرم ــی، رؤی ــان کودک ــه از هم ــم خان ــودن در ذهن ــان ب ــای قهرم ــی، رؤی ــان کودک از هم
ــرد  ــدان نب ــط می ــاس رزم، وس ــودم را در لب ــود. خ ــرده ب ــرد ک ــدان نب ــط می ــاس رزم، وس ــودم را در لب ــود. خ ــرده ب ک
ــا  ــد، ب ــک می کن ــه کم ــه هم ــه ب ــی ک ــردم؛ کس ــور می ک ــا تص ــد، ب ــک می کن ــه کم ــه هم ــه ب ــی ک ــردم؛ کس ــور می ک تص
دشــمنان می جنگــد و نامــش جاودانــه می شــود. قهرمانــی دشــمنان می جنگــد و نامــش جاودانــه می شــود. قهرمانــی 
مثــل شــهیدانی کــه عکسشــان بــر دیوارهــای مدرســه نقــش مثــل شــهیدانی کــه عکسشــان بــر دیوارهــای مدرســه نقــش 

ــود. ــود.بســته ب بســته ب
یــک روز تصمیــم گرفتــم دوربیــن عکاســی بخــرم. دلــم یــک روز تصمیــم گرفتــم دوربیــن عکاســی بخــرم. دلــم 
می خواــست آلبوــمی از عکســهای ــشهدا داــشته باــشم.می خواــست آلبوــمی از عکســهای ــشهدا داــشته باــشم.
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ــت  ــی پش ــه دوربین ــمم ب ــه، چش ــت از مدرس ــت در راه برگش ــی پش ــه دوربین ــمم ب ــه، چش ــت از مدرس در راه برگش
ــن را  ــز، م ــکی دور لن ــای مش ــاد. نواره ــازه افت ــن مغ ــن را ویتری ــز، م ــکی دور لن ــای مش ــاد. نواره ــازه افت ــن مغ ویتری
ــی  ــان وقت های ــودم؛ هم ــر ب ــه بچه ت ــی ک ــه روزهای ــرد ب ــی ب ــان وقت های ــودم؛ هم ــر ب ــه بچه ت ــی ک ــه روزهای ــرد ب ب
ِـل  ــه �ق ــا را در کوچ ــور باب ــتیک موت ــتانم لاس ــا دوس ــه ب ِـل ک ــه �ق ــا را در کوچ ــور باب ــتیک موت ــتانم لاس ــا دوس ــه ب ک
ــا  ــا ب ــت و م ــطش می نشس ــا وس ــی از بچه ه ــم و یک ــا می دادی ــا ب ــت و م ــطش می نشس ــا وس ــی از بچه ه ــم و یک می دادی

ــم. ــش می دادی ــده هل ــم.خن ــش می دادی ــده هل خن
ــه آن دوربیــن داشــتم. خواســتم  ــی نســبت ب ــه آن دوربیــن داشــتم. خواســتم احســاس خوب ــی نســبت ب احســاس خوب
ــتم را  ــدم، دس ــت را دی ــی قیم ــا وقت ــوم، ام ــازه ش ــتم را وارد مغ ــدم، دس ــت را دی ــی قیم ــا وقت ــوم، ام ــازه ش وارد مغ
ــم انداختــم و  ــه پــول توجیبی های ــم انداختــم و در جیبــم بــردم. نگاهــی ب ــه پــول توجیبی های در جیبــم بــردم. نگاهــی ب
ــار مغــازه گذشــتم و در  ــا حســرت از کن ــار مغــازه گذشــتم و در منصــرف شــدم. ب ــا حســرت از کن منصــرف شــدم. ب

دل دـعـا ـکـردم: دل دـعـا ـکـردم: 
»خدایا، کاش بابا هنوز شاگرد نگرفته باشه...«»خدایا، کاش بابا هنوز شاگرد نگرفته باشه...«
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بــه خــودم آمــدم و دیــدم جلــوی مغــازه پــدر ایســتاده ام. بــه خــودم آمــدم و دیــدم جلــوی مغــازه پــدر ایســتاده ام. 
ــا خط هــای ســفید، ســبز، زرد و  ــا خط هــای ســفید، ســبز، زرد و توپ هــای رنگــی پلاســتیکی ب توپ هــای رنگــی پلاســتیکی ب
قرمــز کنــار در آویــزان بودنــد. روی پیــاده رو، پلاســتیک های قرمــز کنــار در آویــزان بودنــد. روی پیــاده رو، پلاســتیک های 
ــود.  ــده ب ــده ش ــی چی ــابه خال ــای نوش ــوداده و جعبه ه ــود. ذرت ب ــده ب ــده ش ــی چی ــابه خال ــای نوش ــوداده و جعبه ه ذرت ب
مغــازه ی کوچــک پــدر مثــل همیشــه تمیــز و مرتــب بــود. حتــی مغــازه ی کوچــک پــدر مثــل همیشــه تمیــز و مرتــب بــود. حتــی 

می دانســتم کلوچه هــای مــادرم کجــای قفسه هاســت.می دانســتم کلوچه هــای مــادرم کجــای قفسه هاســت.
سلام کردم.  سلام کردم.  

پدر لبخند زد: علیک سلام پسرم.پدر لبخند زد: علیک سلام پسرم.
ــود. گرســنه  ــر کــرده ب ــوداده تمــام مغــازه را پ ــود. گرســنه بــوی تخمــه ب ــر کــرده ب ــوداده تمــام مغــازه را پ بــوی تخمــه ب

ــدم. ــم ش ــنه تر ه ــو، گرس ــا آن ب ــودم، و ب ــدم.ب ــم ش ــنه تر ه ــو، گرس ــا آن ب ــودم، و ب ب
ــاگرد  ــا ش ــه باب ــم: »نکن ــودم گفت ــا خ ــت ب ــم ریخ ــوری دل ــاگرد ه ــا ش ــه باب ــم: »نکن ــودم گفت ــا خ ــت ب ــم ریخ ــوری دل ه

گرفتــهگرفتــه۰۰««
دســت پاچــه پرســیدم: بابــا، کــی داره تخمــه بــو مــی ده؟ بــوی دســت پاچــه پرســیدم: بابــا، کــی داره تخمــه بــو مــی ده؟ بــوی 

ــاد... ــان می ــاد...تخمه هــای مام ــان می تخمه هــای مام
پــدر گفــت: آره پســرم، مــادرت تــوی اتــاقِِ انتهــای مغــازه داره پــدر گفــت: آره پســرم، مــادرت تــوی اتــاقِِ انتهــای مغــازه داره 

تخمــه بو مــی ده.تخمــه بو مــی ده.
بــا تردیــد، در حالــی کــه بــا دکمــه پیراهــن فرمــم ور می رفتــم، بــا تردیــد، در حالــی کــه بــا دکمــه پیراهــن فرمــم ور می رفتــم، 

پرســیدم: بابــا، هنــوزم شــاگرد می خــوای؟پرســیدم: بابــا، هنــوزم شــاگرد می خــوای؟
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پدر لبخند زد:  آره باباجان، چی شده پسرم؟پدر لبخند زد:  آره باباجان، چی شده پسرم؟
– میشــه مــن شــاگرد شــما باشــم؟ وردســتتون وایســم و – میشــه مــن شــاگرد شــما باشــم؟ وردســتتون وایســم و 

ــم؟ ــک کن ــم؟کم ــک کن کم
پــدر گفــت:  پســرم، مغــازه مــال خودتــه. چــرا شــاگرد؟ ولــی پــدر گفــت:  پســرم، مغــازه مــال خودتــه. چــرا شــاگرد؟ ولــی 

اگــه دوســت داری، باشــه.اگــه دوســت داری، باشــه.
کیفــم را پشــت میــز گذاشــتم و مشــغول راه انداختــن کیفــم را پشــت میــز گذاشــتم و مشــغول راه انداختــن 

شــدم. شــدم.مشــتری ها  مشــتری ها 
 دم غــروب، خســته بــودم. پــدر کشــوی دخــل را بــاز کــرد،  دم غــروب، خســته بــودم. پــدر کشــوی دخــل را بــاز کــرد، 

مقــداری پــول حســاب کــرد و بــه طرفــم گرفــت:مقــداری پــول حســاب کــرد و بــه طرفــم گرفــت:
– بگیر پسرم، این هم مزد امروزت.– بگیر پسرم، این هم مزد امروزت.

ــول بگیــرم.  ــم نمی خواســت از پــدرم پ ــول بگیــرم. خجالــت کشــیدم. دل ــم نمی خواســت از پــدرم پ خجالــت کشــیدم. دل
پــدر دســت روی شــانه ام گذاشــت و گفــت: پســرم، ایــن مزد پــدر دســت روی شــانه ام گذاشــت و گفــت: پســرم، ایــن مزد 
کار شماســت. بــرای ایــن پــول زحمــت کشــیدی. فــردا هــم کار شماســت. بــرای ایــن پــول زحمــت کشــیدی. فــردا هــم 

بیــا کمــک دســتم.بیــا کمــک دســتم.
پول را گرفتم، لبخند زدم و تشکر کردم.پول را گرفتم، لبخند زدم و تشکر کردم.

ــرده  ــع ک ــت جم ــا زحم ــه ب ــی ک ــا پول های ــت. ب ــا گذش ــرده ماه ه ــع ک ــت جم ــا زحم ــه ب ــی ک ــا پول های ــت. ب ــا گذش ماه ه
بــودم، یــک روز در مســیر برگشــت از مغــازه پــدر، چشــمم بــودم، یــک روز در مســیر برگشــت از مغــازه پــدر، چشــمم 
دوبــاره بــه همــان دوربیــن افتــاد. ایــن بــار، بــا دل خــوش و دوبــاره بــه همــان دوربیــن افتــاد. ایــن بــار، بــا دل خــوش و 

جیــب پــر، وارد مغــازه شــدم و دوربیــن را خریــدم.جیــب پــر، وارد مغــازه شــدم و دوربیــن را خریــدم.
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بــا شــادی بــه طــرف خانــه راه افتــادم. از تمــام بــا شــادی بــه طــرف خانــه راه افتــادم. از تمــام 
ــم. در را  ــود عکــس گرفت ــم. در را مناظــری کــه در مســیر ب ــود عکــس گرفت مناظــری کــه در مســیر ب
زدم. مــادرم در را بــاز کــرد. از مــادرم هــم عکــس زدم. مــادرم در را بــاز کــرد. از مــادرم هــم عکــس 

تـم. تـم.گرفـ گرفـ
اولین تصویر در دوربین من، چهره مادرم بود.  اولین تصویر در دوربین من، چهره مادرم بود.  

 بعــد از آن، هــر روز بــا دوربینــم بــه مدرســه  بعــد از آن، هــر روز بــا دوربینــم بــه مدرســه 
ــم. ــم.می گرفت ــهدا را می گرفت ــای ش ــس قاب ه ــم و عک ــهدا را می رفت ــای ش ــس قاب ه ــم و عک می رفت

 کم کــم آلبومــی ســاختم؛ آلبومــی از قهرمانانــی کــه  کم کــم آلبومــی ســاختم؛ آلبومــی از قهرمانانــی کــه 
بـه آنـهـا را داـشـتم.  بـه آنـهـا را داـشـتم. روزی آرزوی شبیهـشـدن ـ روزی آرزوی شبیهـشـدن ـ

مــن بــا تلاش و کوشــش خــودم موفق شــدم ایــن کار مــن بــا تلاش و کوشــش خــودم موفق شــدم ایــن کار 
را بکنــم و خوشــحالم کــه توانســتم بــرای قهرمانــان را بکنــم و خوشــحالم کــه توانســتم بــرای قهرمانــان 

واقعــی یعنــی شــهدا کاری کــرده باشــم.واقعــی یعنــی شــهدا کاری کــرده باشــم.
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قرآن کریم:

الإمام علی )ع(: أفضل العمل ما أرید به وجه الله.

امام علی )ع(: برترین کار، کاری است که برای خدا باشد.

»غررالحکم، ح 2958«
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